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ــتى و  ــى اديان زرتش ــن عناصر آخرت شناس ــى از مهم تري يك
ــت. اين مفهوم دراين دو دين،  ــلامى، مبحث گذرگاه داورى اس اس
ــانى برخوردار مى باشد. براى تطبيق ومقايسة آن ها،  ازويژگى يكس
با  به كارگيرى منابع و مآخذ و نصوص كتب مقدس آن دو دين، به 
تبيين اين جايگاه و اهميت آن پرداخته مى شود. براى ورود به اين 
مبحث لازم است كه تعريفى دقيق ازاجزاى تشكيل دهندة انسان در 
دين زرتشتى به عمل آيد تا يافته شود كه آن چيست كه بعدازمرگ 
ــتاخيز و داورى به قضاوت گذارده  ــان باقى مى ماند ودر روز رس انس
ــود؛ و غايت و نتيجة گفتار وكردار و انديشة انسان چگونه به  مى ش

خود او باز مى گردد.
ــان مركب از چهارعنصر تن، جان،  ــتى جسم انس در آيين زرتش
ــو Tanvu) عبارت  ــتايى (تن ــت. تن به زبان اوس فروهر و روان اس
ــود فاقد هرگونه قدرتى  ــت. تن به خودى خ ازهمة اعضاى بدن اس
ــود كه تن از هرگونه كارى  ــت و مرگ در آن زمان حاصل مى ش اس
ــلامت آن و تقويت  ــتا به نگهدارى از تن و حفظ س عاجز گردد. اوس
ــفارش كرده است. تن پس ازمرگ به واسطة حرارت  نيروى بدنى س
پوسيده مى شود و عناصر آن پس از تجزيه - بدون اين كه كوچك 
ــى گردند. جان  ــادن خود باز م ــود گردد - به مع ــن ذرة آن ناب تري

ــتايى (اهو Ahu) و در  به زبان اوس
پهلوى (اخو Akhu) عبارت است 
از قوه اى كه تن را به جنبش و كار 
وا مى دارد.  اگر يكى از اعضاى بدن 
ــه خللى جبران  ــود و يا ب عاطل ش

ــده و ديگر  ناپذير دچار گردد، در حقيقت جان از آن عضو خارج ش
حركتى نخواهد داشت. خروج جان از تن برابربا مرگ است.

فروهر در اوستا (فروشى Faravashi) و در زبان پهلوى (فروهر 
ــرفت و ترقى است و آن، ذره اى از  Fravahar) به معناى قوة پيش

ــانى به وديعه نهاده شده   ــت كه در بدن هر انس ذرات نور ايزدى اس
ــرفت باشد. فروهر هميشه مقدس بوده  ــوى پيش تا راهنماى او به س
ــودمندى خود را از دست  و در طول زندگى به هيچ وجه پاكى و س
ــأ  ــمان رفته و به منش ــان به آس نمى دهد. فروهر پس از مرگ انس
اصلى خود كه همان ذات خداوندى است باز مى گردد. پژوهشگران 
ــه ميان آورده اند.  ــه هاى آن گزينه هايى را ب ــراى اين واژه و ريش ب
ــل ور مى دانند  ــة فع ــگران، اين واژه را از فرا و ريش ــى پژوهش بعض
ــورت واژة مؤنث فرورتى در آمده  ــه همراه كلمة الحاقى تى به ص ك
ــة  ور ساخته شده است  ــت. باتوجه به كثرت الفاظى كه از ريش اس
ــود دارد، تعابير  ــى گوناگونى كه دراين الفاظ وج ــم چنين معان و ه
مختلفى از معناى اصلى كلمة فرورتى صورت مى گيرد. در هر حال 
ــى، فرق چندانى با روان ندارد  ــى يا فروهر يا فروت مدلول واژة فروش
ــباهت فراوانى ميان آن و پيتاراهاى  و ش
هندى (Pitara) ديده مى شود. يكى از 
ــب، تلقى  بيلى است كه  احتمالات مناس
ــة  ورتى  گمان دارد واژة  فرورتى از ريش
ــده و به معناى  به معناى دلاورى اخذ ش
دلاورى و مظهر روان پهلوانى در گذشته 

فروهر در اوسـتا (فروشـى Faravashi) و در 
زبـان پهلوى (فروهر Fravahar) به معناى قوة 
پيشرفت و ترقى است و آن، ذره اى از ذرات نور 
ايزدى است كه در بدن هر انسانى به وديعه نهاده 
شـده  تا راهنماى او به سـوى پيشـرفت باشد.

عصمت اسلامى

گذرگاه
       داورى 
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ــت. در اين صورت مى توان پنداشت كه آيين ستايش پهلوانان،  اس
ــت. مضمون اين آيين، دريافت  زمانى در ميان ايرانيان رايج بوده اس
ــى يا  ــوندگان بود. جايگاه فروش ــتايش ش نيروى بالقوة پهلوانى ازس
ــدند، نه در زير  ــى هاى جنگجو كه همگى بالدار تصور مى ش فرورت
ــاره اوستا به  ــت. قديم ترين اش ــمان ها قرار داش زمين بلكه در آس
ــد 6) ديده  ــرآغاز و هات 1 بن ــنا (بند 12 از س ــا در يس ــى ه فروش

مى شود.
روان در زبان اوستايى (اروان Arvan) به معناى روح ، وجودى 
ــت كه مسئوليت تمام اعمال انسان اعم از خوب و بد، زشت  زنده اس
ــت. روان يا روح پس از مرگ انسان از كالبد بى  و زيبا به عهدة اوس
ــبانه روز در اطراف او باقى مانده  ــود و تا سه ش جان او خارج مى ش
ــه روز،  ــود را با كالبد بى جان حفظ مى كند. در اين س ــال خ و اتص
ــتكار، خوشحال و مسرور و روح فرد گناهكار،  روان يا روح فرد درس
ــفته است. اين روح در بامداد روز چهارم خود را به سر  مغموم و آش
ــبة اعمال او  ــت كه محاس ــاند و در همين جاس پل چينود  مى رس
ــود. تذكر اين نكته ضرورى است كه در مذهب هندوان  انجام مى ش
ــته تا سه روز در كنار جسم مرده باقى مى ماند و  نيز، روان درگذش
ــت فرد، نماز مخصوصى براى او اقامه  ــوم درگذش هندوان در روز س
ــى نيز سه  ــتاخيز حضرت عيس ــاس عهد جديد، رس مى كنند. براس
ــتى بر  ــى زرتش ــس از تصليب او صورت گرفت. آخرت شناس روز پ
ــتكاران و مجازات موقت ارواح بدكاران  پاية پاداش ابدى ارواح درس
ــازمان يافته اى است كه  ــتگاه منظم و س ــاخته شده است و دس س
تقريباً بلافاصله بعد از مرگ انسان و خروج روان ازكالبد بى جان به 

كار مى افتد و روح را به سوى خود مى برد. 

پل چينود:
(پول، پوهل، پهُل، چينوت ، چينواد، چينوات) به معناى گذرگاه 
آزماينده و برگزيننده و جداكننده يا گذرگاه داورى است. در بعضى 
لغت نامه هاى قديمى فارسى به صورت هاى چينور، جينور، جَنيور، 
چنيور، خينور، خنيور و به معناى پل صراط آمده است. به زعم مرى 
ــيار دور، اين اصطلاح به  بويس، بعيد نمى نمايد كه درزمان هاى بس
ــت كه بر مجراى آب زيرزمينى مى بستند اما با  معناى پلى بوده اس
تحول مضمون فردوس آسمان، آن معنا خالى شده و به مفهوم پلى 

درآمده است كه بر گودالى عميق بسته اند. 
به اعتقاد زرتشتيان، روان مردگان در روز چهارم پس از مرگ به 
ــيده و پس از داورى سه فرشته به نام هاى ميترا (مهر)،  اين پل رس

روان درستكار با هدايت وجدان او كه به 
صورت دوشيزة زيبارويى در آمده است به 
سراى فروغ بى پايان ( بهشت ) در مى آيد.
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ــن (رشنو) و  ــه)، رَشَ سروش (سروش
ــى اعمال متوفى، با هدايت دئنا  بررس
ــه  ــدان، ضمير)  روانة يكى از س (وج
جايگاه معروف بهشت و برزخ و دوزخ 
خواهد شد. متون زرتشتى در بارة اين 
ــر آن در بن  ــته اند كه يك س پل نوش
ــر آن در بن  ــر ديگ ــمالى البرز و س ش
جنوبى البرز كوه قرار دارد. هم چنين 

ــويش به قلة كوه  ــد كه يك س آورده ان
ــك رودى به  ــك (دائيتى) نزدي دائيتي
ــت و  ــن نام در ايرانويج متصل اس همي
ــوى ديگر آن بر كوه البرز واقع است  س
و زير پل درحدّ ميانة آن، دروازة دوزخ 
ــتيان اين پل  ــه زعم زرتش ــراردارد. ب ق
ــه پهناى نه  ــتكاران ب هنگام عبور درس
ــته وهر نيزه به بلندى  نيزه عريض گش
ــود و هنگام عبور  ــه تير فراخ مى ش س
ــتره (تيغ  ــكاران هم چون لبة اس گناه
ــز و باريك مى گردد.  ــى) تي موى تراش
ــتكار با هدايت وجدان او كه  روان درس
ــيزة زيبارويى در آمده  ــه صورت دوش ب
ــة نيك و  ــه انديش ــت، در گام اول ب اس
ــك و در گام  ــار ني ــه گفت در گام دوم ب
ــك (در ارداويرافنامه  ــوم به كردار ني س
گام هاى هومت، هوخت و هوورشت) و 
ــراى فروغ بى پايان  در گام چهارم به س
ــد و روان  ــت) در مى آي ــران، بهش (اني
بدكار با هدايت وجدان او كه به صورت 
ــت و هولناك و پتياره درآمده  زنى زش
ــة  ــه مقام انديش ــت ، در گام اول ب اس
ــام گفتار بد  ــه مق ــد و در گام دوم ب ب
ــام كردار بد (در  ــوم به مق و در گام س
ــاى دُش هومت،  ــه گام ه ارداويرافنام
ــت) و در  ــت و دُش هوورش دُش هوخ
گام چهارم به دوزخ فرو مى رود. روان 

ــى مانند برق  ــتكاران هنگام عبور، برخ درس
خيره كننده و برخى مانند باد وزنده و برخى 
ــى كه براى آنان  ــبان تازى از پل هم چون اس
پهنا گرفتـه است مى گذرنـد وروانـة بهشت 
مى شـونـد. ايـن پـل بـراى روان بدكاران به 
ــود.  انـدازة لبه تيـغ برّنـده اى بـاريك مى ش
روان بدكاران با فرياد استمداد مى طلبند اما 
فريادرسى نيست و به جـاى آن كـردارهـاى 
ـــان درهيئـت حيوانـات وحشى  زشـت ايش
بـه آنـان حمـله مى آورند و پس از سه گـام 

به جهنم فـرو مى رونـد. 
ــته اند كه در روز چهارم  هم چنين نوش
ــو، روان بدكاران  ــزرش ديـ پس ازمـرگ، ن
ــدد و عليرغم  ــن طريقه مى بن ــه بدتري را بـ
ــه مضمون آن  ــروش مقدس ك ــت س مخالف
ــت، روان  لطف و مهربانى در حق متوفى اس
را دست و پا بسته تا پل چينود مى كشاند و 
پس از آن كه رشن عادل، بدكارى او را آشكار 
ساخت، نزرش ديو به آزارش مى پردازد و او 

را به دوزخ مى اندازد. 
ــتناك هنگام  ــى از رويدادهاى وحش يك
ــل چينود،  ــخص متوفى از پ ــور روان ش عب
مواجهه با يك جفت سگ هولناك چهارچشم 
است. روان براى وصول به سرزمين مردگان 
ناگزير از مقابل اين موجودات ترسناك عبور 
مى كند. اين مقام از آخرت شناسى زرتشتى 
ــتا، مينوى خرد،  در بخش هاى مختلف اوس
ارداويرافنامه و هم چنين پژوهش هاى علمى 
جديد به خوبى توصيف شده است. در ميان 
اين متون، صرف نظر از كتاب اوستا، گزارش 
ــوط ارداويراف موبد ازسفر معروف خود  مبس
ــنى از  ــه جهان آخرت  تصوير كامل و روش ب
ــد. ناگفته نماند  ــت مى ده پل چينود به دس
ــز از اين پل، به  ــزارش مينوى خرد ني كه گ
ــتى  تكميل تصوير پل چينود در ديانت زرتش

بـه اعتقـاد زرتشـتيان، روان مـردگان 
در روز چهـارم پـس از مرگ بـه اين پل 
رسـيده و پس از داورى سـه فرشـته به 
نام هاى ميترا ، سـروش ، رَشَن  و بررسى 
اعمـال متوفى، با هدايـت دئنا (وجدان)  
معـروف  جايـگاه  سـه  از  يكـى  روانـة 
بهشـت و بـرزخ و دوزخ خواهـد شـد.

مى توان گمان داشـت كه پـل صراط، از 
طريـق ديانت زرتشـتى بـه آن بخش از 
آخرت شناسـى اسـلامى راه يافته است 
كـه نصـوص قرآنى ناظـر بر آن نيسـت.



كمك كرده است. هم چنين تذكر اين نكته لازم است كه اين مقام 
ــتى در نصوص قديمى اوستا و به خصوص  ــى زرتش از آخرت شناس
ــنا- هات 46، بند 10 و  ــنا- هات 71 بند 16 و يس گاتاها نظير يس
ــرح و تفصيل و به صورت كلى و  ــنا- هات 51، بند 13 بدون ش يس
ــاز گزارش خود از  ــت. ارداويراف موبد در آغ ــده اس موجز تعريف ش
ــفر روحانى به جهان آخرت اظهار مى دارد:  " و بسيارگونه سخن  س
ــتن تا از ما كسى  ــه بر اين بود كه ما را چاره اى بايد خواس و انديش
ــى آورد كه مردمى كه در اين  ــه جهان ديگر رود و از آن جا آگاه ب
ــتايش و نماز كه  ــم مذهبى) و س زمانند بدانند كه اين يزش (مراس
ــوان و به يارى روان ما  ــد يا به دي ــا به جا مى آوريم، به يزدان رس م
رسد يا نه؟"  او هم چنين در توصيف چگونگى وصول به پل چينود 
ــتين گام به انديشه نيك، دومين گام به گفتار  ــته است: " نخس نوش
نيك و سومين گام به كردار نيك به پل چينود فراز آمدم كه اورمزد 
توانا بسيار پشتيبانى داد. چون به آنجا فراز آمدم، روان درگذشتگان 
ديدم كه اندر آن سه شب نخست، روان به بالين تن نشسته و گفتار 
ــانى به  ــب آن اندازه نيكى و آس ــه ش گاهانى مى خوانند. اندر آن س
ــه در دنيا ديده بود برابر بود؛ پس  ــيده بود كه با همة نيكى ك او رس
ــروش پاك و ايزد  چينود پل نهُ نيزه پهنا باز بود. من به همراهى س
ــانى و بى باكانه و پيروزگرانه بگذشتم. رشن  آذر از چينود پل به آس
ــت كه ترازوى زرد زرين به دست داشت پرهيزكاران و بدكاران  راس
را مى سنجيد. پس سروش پاك و ايزد آذر دست من فراز گرفتند و 
ــت و دوزخ را بنماييم و روشنى و خوارى  گفتند كه بيا تا به تو بهش
ــانى و فراخى و خوشبويى بهشت و سراى پاكان را به  (آرامش) و آس

تو نشان دهيم...".
ــتى كه تصوير روشن و دقيقى از  يكى ديگر ازمتون معتبر زرتش
ــت  ــت روان متوفى و كيفيت عبور درس ايام بعد از مرگ و سرگذش
كاران و بدكاران از پل چينود به دست مى دهد، رسالة مينوى خرد 
(جاودان خرد) است: "هنگامى كه بدكارى بميرد، روانش سه شبانه 
ــى گريد و مى گويد كه  ــر آن كافر مى دود و  م ــى س روز در نزديك
ــرم؟ و هر گناه و بزه اى كه در  ــه كجا روم؟ و اكنون كه را پناه گي ب
گيتى كرده است در آن سه شبانه روز به چشم مى بيند. روز چهارم 
نزرش ديو مى آيد و روان بدكاران را به بدترين طريقه اى مى بندد 
و عليرغم مخالفت سروش مقدس، او را تا پل چينور مى كشد... پس 
دوشيزه اى كه به دوشيزه نمى ماند به پذيره اش آيد. روان بدكاران 
به آن دوشيزة بد گويد كه تو كه هستى كه هرگز در گيتى دوشيزة 
بدى از تو بدتر و زشت تر نديدم و به پاسخ بدو گويد كه من دوشيزه 
ــت بد انديش بد گفتار بد كردار بد  ــتم بلكه كردار توام اى زش نيس

دين ... پس نخستين گام به انديشة بد و گام دوم به گفتار بد و گام 
سوم به كردار بد اندر رود و گام چهارم به پيش گنامينوى (اهرمن) 
ــخن  بدكار و ديگر ديوان اندر رود... و گنامينو به ديوان گويد كه س
از او مپرسيد چه از تن گرامى جدا شده و از آن گذر بد آمده است، 
ــه براى او ريمن ترين (كثيف ترين) و بدترين خوراك را ازميان  بلك
خوراك ها كه در دوزخ پرورده شده است،  ببريد". به روايتى شخص 
ــت به هنگام عبور روان هاى پاك از پل چينود، راهنماى آنان  زرتش
به جايگاه انديشة نيك است. حضور پيغمبر و سركرده مذهب دراين 
جايگاه و نقشى كه درهدايت درستكاران دارد، خود نشانة اهميت و 
اعتبار فراوان پل چينود يا پل آزماينده و برگزيننده و جداكننده در 
ــت است. اين پل با همين پايه از اهميت، تنها در شرايع  آيين زرتش

و كلام اسلامى تكرار شده است .
صراط :

يكى از مراتب آخرت شناسى اسلامى، جايگاهى است به نام پل 
ــت و تماماً مستند به احاديث  ــتوانة تنصيصى اس صراط كه فاقد پش
ــد. اين جايگاه در اديان مسيحى و يهودى  و اخبار و روايات مى باش
وجود ندارد اما به روشنى و زيبايى در آخرت شناسى زرتشتى بيان 
ــت. به اين خاطر مى توان گمان داشت كه اين مرحله، از  ــده اس ش
ــى اسلامى راه  ــتى به آن بخش از آخرت شناس طريق ديانت زرتش
ــت. اعتبار احاديث را  ــت كه نصوص قرآنى ناظر بر آن نيس يافته اس
ــرا در هر حالتى امكان دخل و  ــت زي نمى توان با نصوص برابر دانس
تصرف غير در متن و سند آن محتمل است. بنابراين تشكيل آخرت 
ــى، يا بر پايه نصوص و فرموده مستقيم خداوند صورت گرفته  شناس
ــت كه در اين صورت قائم به ذات و مستقل از تأثيرات احتمالى  اس
اديان ديگر است و يا اين كه تشكيل آن، مستند به احاديث و روايات 
ــت كه در اين صورت احتمال دخالت آرا و عقايد اديان ديگر در  اس

شكل گيرى آن معتبر مى نمايد. 
ــلامى، از  ــى اس ــل صراط در ميان اجزاى اصلى آخرت شناس پ
جمله مفاهيمى است كه مشخصاً از ديانت زرتشتى اخذ شده است. 
ــت (نك. المنجد) و چگونگى ورود  كلمة صراط از كلمات يونانى اس

پل صـراط در ميان اجـزاى اصلى 
آخرت شناسى اسـلامى، از جمله 
مفاهيمى اسـت كـه مشـخصاً از 
ديانت زرتشـتى اخذ شـده است.
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آن به زبان عربى برما نامعلوم مى باشد. بعضى از پژوهشگران نظير 
ــى گمان دارند كه اين كلمه از كلمات پهلوى  آقاى بهرام فره وش
ــت و از آن طريق به زبان عربى منتقل شده است (نك. جهان  اس
ــا و بارها در قرآن مجيد آمده  ــرورى ، ص 132). اين كلمه باره ف
ــت . اين كلمه در  ــار منظور از آن فقط راه و طريق بوده اس و هرب
ــده و در اين  ــرآن مجيد به صورت تركيب هاى مختلف بيان ش ق
حالت نيز منظور آن، صرفاً راه و طريق است . به طور نمونه: صراط 
ــد، 6/1و7 - 143/2و217 - 101/3و51 -  ــتقيم (قرآن مجي مس
 36/19  56-/11  -  25/10  - و161  و126  و83   39/6  -  16/5
- 73/23 و74 - 46/24 - 52/42 و53 - 61/43 و64 -  22/67) 
ــتقيماً  ــتقيماً (153/6) صراطك  (16/7) صراطاً مس صراطى مس
ــواءالصراط و صراط  ــوياً و س (68/4 و175 - 2/48و20) صراطاً س
السواء (19/-43 135/20 - 22/38) صراط العزيزالحميد(14/-1 

24/22 - 6/34) صراط الجحيم (23/37). 
ــاى تخصصى نظير فرهنگ  ــن معانى در اغلب فرهنگ ه همي
ــوم عقلى و فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفانى تكرار  عل
شده است. در اين فرهنگ ها دربارة صراط نوشته شده كه: صراط 
عبارت از راه و طريق و صراط حق يعنى راه حق و صراط مستقيم 

ــت و در خبر  ــت . اين اصطلاح ، كلامى و عرفانى اس يعنى راه راس
ــدرا گويد: " هر  ــت. ملاص ــت كه صراط عبارت از معرفت االله اس اس
ــتقيم  ــت و به وجهى ديگر، صراط مس ــس ، صراط به آخرت اس نف
طريقة توحيد و صورت هدايت است". فرهنگ لغات و اصطلاحات و 
ــير كرده  تعبيرات عرفانى، پل بلوى يا دنيا را پل صراط معروف تفس

است. 
ــير  محمدبن جرير طبرى و هم چنين امام محمد غزالى در تفس
ــت، صراط مستقيم را راه  ــورة حمد كه به  امّ الكتاب معروف اس س
ــت و صراط الذين انعمت عليهم را راه آن كسانى كه خداوند از  راس
ــهيدان و صديقان و اتباع  ــان خشنود است- يعنى پيامبران، ش ايش
ــان- تفسير كرده اند. طبرسى نيز درتفسير همين سوره، عبارت  ايش
ــتقيم را دين حق تفسير كرده و مى نويسد: " اين همان  صراط مس
دينى است كه خداوند از بندگانش به جز آن نمى پذيرد "  و سبب 
تسمية دين به صراط، اين را نوشته است كه : " به همان صورتى كه 
صراط يعنى راه، انسان را به مقصد هدايت مى كند، دين نيز انسان 
را به بهشت هدايت مى كند". وى هم چنين در تفسير صراط الذين 
ــت كه  انعمت، همان مطالب را تكرار كرده و بارديگر تأكيد كرده اس

صراط، راهى است كه خداوند به پاكى اختصاص داده است.
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ــى از امام  ــتناد به حديث ــى با اس عياش
ــود  ــتقيم را وج ــراط مس ــادقع، ص جعفرص
ــيره مبارك  حضرت على بن ابى طالبع و س
ــان و نصارا  ــن را، يهودي ــان و ولاالضالي ايش
ــت. همين معنا در روايات  ــير كرده اس تفس
ــده  ــى نيز تكرار ش بحارالانوار علامه مجلس

است.
ــلامى در قرون اوليه، كلمة صراط را  ــيرهاى معتبر اس كلية تفس
ــن، راه هدايت  ــت، طريق روش ــط به معناى راه و طريق، راه راس فق
كننده به بهشت و معانى و مفاهيمى از همين دست تعريف و تبيين 
كرده اند. هيچ يك از مفسران قرآن و يا مترجمان اين كتاب مقدس 
از قرون اوليه اسلامى تا امروز، كلمة صراط را به پل يا گذرگاه معلق 
ــبيه اين تفسير نكرده اند. بنابراين مفهوم پل صراط و  و يا چيزى ش
ــود، در قرون  ــبيه آن كه در قرآن ديده نمى ش يا هر چيز ديگرى ش
ــث و اخبار و روايات به آخرت  ــد به وجود آمده و از طريق احادي بع

شناسى علوم دينى راه يافته است.
ــمرقندى در سوادالاعظم كه ازمتون معتبر اسلامى در  حكيم س
قرون اوليه است، مى نويسد: " حقيقت صراط به قرآن و اخبار ثابت 
ــير آيه وان منكم الا واردها كان على ربك  ــت". او در تفس ــده اس ش
حتماً مقضياً (مريم ،71)  و آيه ان ربك لبالمرصاد (فجر، 14) هر دو 
ــه را متضمن مفهوم صراط مى داند. همو به نقل اخبار پرداخته و  آي
از رسول االله نقل مى كند كه در روز محشر، امت من چون بر كرانه 
ــند. خداوند  ــختى و صعوبت آن بترس قيامت صراط را ببينند، از س

ــان  مساجدش در  را  ــان  ايش
ــاجد  ــا همان مس ــاند و ب بنش
ــت كند.  ــه بهش ــان را روان آن
ــمرقندى در ادامه منقولات  س
ــول  ــود مى گويد كه از رس خ
االله نقل مى شود كه صراط را 
هفت پل است باريكتر از موى 
ــير و هريكى  و تيزتر از شمش
ــاله راه. هزار سال  ــه هزارس س
فراز و هزار سال نشيب و هزار 
سال هموار. به هر پلى كه بنده 
ــد، بازش دارند و بپرسند.  برس
ــند؛ بر  بر پل اول از ايمان پرس
پل دويمّ از نماز پرسند؛ بر پل 

در هر دو ديانت زرتشـتى و اسلام 
پلـى را بر روى جهنـم وضع كرده 
انـد كه هـر كسـى اعـم از مؤمن 
بگـذرد. آن  از  بايـد  مشـرك  و 

سيوّم از زكات؛ بر پل چهارم از روزه؛ برپل پنجم 
ــت و بر پل هفتم از  ــم از خيان ازحج؛ بر پل شش
ــم چنين از عبداالله  ــند . وى ه حق والدين پرس
بن مسعود نقل كرده است كه در روز قيامت كه 
خلق بر صراط بگذرند، بعضى چون برق و بعضى 
چون باد و بعضى چون مرغ تيز پر و قومى چون 
ــوار تيزرو و بعضى دوان و بعضى مى خزند. بر  س
كرانة صراط فرشتگان عذاب ايستاده اند با نيزه هاى آتشين، و خلق 
ــتاده باشند  را مى ربايند و در دوزخ مى اندازند و ملائكة رحمت ايس

و مى گويند : يارب! سلّم . سلّم ! بار خدايا به سلامت بگذران.
ــت كه طبق آن  وى هم چنين خبرى را از پيامبر نقل كرده اس
ــخ سئوال ابوهريره در اين باره كه:  يا رسول االله  خبر، پيامبر در پاس
ــنگى و  ــته نماز گزاردى؟ فرموده بود : يا اباهريره، از گرس چرا نشس
ــت بس  ــتاده نمى توانم گزارد . در پيش ما عقبه اى اس ضعيفى ايس
ــبكبار باشد.  ــى كه س بلند يعنى صراط . برآن نتواند رفت مگر كس
ــماعيلى صراط را به معناى راه روشن به كار مى بردند.  ــيعيان اس ش
ــتانى در رسالة كشف المحجوب كه از رسائل معتبر  ابويعقوب سجس
ــت، ازدياد علم را كه همانند بهشت و فردوس اعلى  ــماعيليه اس اس

است، مايه ثبات قدم در صراط مستقيم  مى داند.
ــلامى  ــان ورود معناى جديد صراط - يعنى پل - به علوم اس زم
روشن نيست؛ اما اگر رواياتى كه به ما رسيده، صحيح و معتبر باشد 
ــول االله و على ابن ابى طالب در گفتارهاى خود  ــخص رس ظاهراً ش
ــلام نقل  ــن معنا را به كار برده اند. در حديثى كه از پيامبر اس همي
ــان فرموده اند كه: "هر  شده، ايش
زمامدارى كه پس از من كار امت 
ــت گيرد، روز رستاخيز  مرا به دس
بر صراط متوقف شود و فرشتگان 
ــايند. اگر  ــال او را بگش ــه اعم نام
عادل باشد خداوند او را به وسيلة 
ــتمگر  عدلش نجات دهد و اگر س
ــاى او چنان  ــراط زير پ ــد ص باش
ــرزد كه بندهاى او را از هم جدا  بل
ــان دو عضو او  ــد چنان كه مي كن
ــال راه فاصله باشد؛ سپس  صد س

از صراط بيفتد." 
ــا در خطبه 83  ــن معن همي

نهج البلاغه نيز ديده مى شود: 



ــتى از پل صراط  ــان بايس ــد كه بى گم " بداني
بگذريد و از دست اندازهاى آن عبور كنيد ، وحشت 

و اضطراب آن را تحمل نماييد." 
ــام دوم، از وجود  ــان در وصاياى خود به ام ايش
ــى گويد كه  ــخن م ــختى س ــوار وس ــذرگاه دش گ

ــد بهتر از كسانى  كه بارشان  ــان سبك باش گذرندگان آن اگر بارش
سنگين است، عبور مى كنند.

ــه معناى گردنه  ــة عقبه آمده كه ب ــن اصلى خطبه، كلم در مت
است. با اين همه، تشابهى كه در معانى عبارات آن حضرت و مفهوم 
ــه گردنه يا عقبه  ــت ك ــذرگاه آزمايش وجود دارد حاكى از آن اس گ
ــه متعلقات پل صراط يا پل چينود از آن  ــان كاركردى را دارد ك هم
برخوردارند. ابوالفتوح رازى در تفسير خود از كلمة صراط به نقل از 
سلسله راويان عبداالله بن مسعود نوشته است كه صراط، راهى است 
ــر دوزخ نهاده به مانند پلى مانند حد شمشير. گذرندگان بر او  بر س
ــف و گروه ديگر هم  ــروه اول گذرند چون برق خاط ــند؛ گ انواع باش

چون باد وزنده و گروه سوم هم چون اسبان تازى.
ــنت و  ــور ماتريدى از متكلمان بزرگ اهل س ــتة ابومنص به نوش
ــلمانان اوليه در  ــس مكتب ماتريديه (قرن چهارم هجرى)، مس مؤس
تفسير و معناى كلمة صراط اختلاف داشتند. بعضى از آنان هم چون 
ــراط را به معناى قرآن  ــعود ص على ابن ابى طالب و عبداالله بن مس
ــن عبداالله و عبداالله بن عباس  ــه اند و بعضى ديگر نظير جابرب گرفت
ــلام تعبير مى كردند و برخى ديگر آن را به معناى   آن را ايمان و اس

قائمه اى گرفته اند كه مانع از اختلاف دردين مى شود.
ــد و آن را از  ــه حقيقت پل صراط ايمان دارن ــيعيان اماميه ب ش
طريق اخبار و روايات معتبر پذيرفته اند.  بزرگان اماميه در آثار خود 
ــان داده اند. از نظر شيخ مفيد، تمام  به اين حقيقت توجه فراوان نش
ــير و بازگشت همراه ابدان  اخبارى كه دربارة نكيرومنكر، مبشروبش
ــت  و ارواح و ميزان و نامه عمل و گواهى اندام ها و پل صراط و بهش
ــول  ــفاعت رس و نعمت هاى پايدار و رنج و عذاب دائمى دوزخ و ش
ــيراب سازى مؤمنين از  ــقايت حضرت على بر آب كوثر و س االله و س
ــت و هيچ مؤمنى را در آن  ــه صحيح و معتبر اس ــده ، هم آن آب آم

شك نيست.
ــين كاشفى واعظ معروف هروى ، حقيقت صراط  از نظر ملاحس
ــده است و شرط درستى ايمان  به اتفاق ائمه و اجماع امت اثبات ش
ــته  ــراط مى داند و در تعريف آن نوش ــلمين را در اعتقاد به ص مس
ــيده از موى باريكتر و از  ــت بر بالاى دوزخ كش ــت: " آن پلى اس اس

جسـم  زرتشـتى  آييـن  در 
چهارعنصر  از  مركب  انسـان 
تن، جان، فروهر و روان است.

آتش گرمتر و از شمشير تيزتر و سى هزار سال 
ــت اما گذشتن بر آن، بعضى را  راه بالاى آن اس
ــد و بگذرند كالبرق الخاطف و اول  ــان باش آس
كسى كه از صراط بگذرد، حضرت رسالت باشد 
و اصحّ آن است كه حضرت رسالت قدم مبارك 
بر صراط نهند و هريك از امت وى كه خواهند كه بر صراط بگذرند، 
ــلّم  ــلّم امتى ! يارب س ــان را مدد مى دهد و مى گويد: يارب س ايش

امتى!".
تفسير او از صراط زيبايى خاصى دارد. به زعم او دو صراط وجود 
ــلام يا صراط  ــريعت اس ــى در دنيا كه همان دين و راه ش دارد:  يك
ــود،  ــت و يكى در عقبى كه اگر از صراط دنيا عدول ش ــتقيم اس مس
ــول االله فرموده است كه در  ــر نگردد. رس عبور از صراط عقبى ميس
ــه جايگاه هيچ كس هيچ كس را ياد نكند : اول  فرداى قيامت در س
ــك آن كه ميزان اعمال نصب كنند و هر كس خواهد بداند كه  نزدي
ميزان او گران است يا سبك ؛ دوم نزديك تطايرِ نامه ها كه هركس 
ــت ؛  ــد، از چپ يا از راس ــد كه بيند كه نامه او از كجا مى رس خواه
ــع كنند و همه كس را  ــيّم وقتى كه صراط را بربالاى جهنم وض س

بايد بر آن گذشت.
ــلامى و تعابير زرتشتى از پل  ــه ميان تلقيات نقلى اس در مقايس
ــود. اين تشابهات  ــابهات فوق العاده نزديكى ديده مى ش صراط، تش
بسيار نزديك به طور خلاصه حاكى از اين است كه در هر دو ديانت 
ــى اعم از مؤمن و  ــر روى جهنم وضع كرده اند كه هر كس ــى را ب پل
ــان نيكوكار عريض و  ــرك بايد از آن بگذرد. اين پل براى مؤمن مش
ــركان و بدكاران، باريكتر از مو و برّنده  پهن بوده و براى كفار و مش
ــن پل، به دوزخ  ــت. گناهكاران هنگام عبور از اي ــير اس تر از شمش
ــوند. در اطراف پل موكلان ايستاده و بدكاران را با  ــرنگون مى ش س
نيزه هاى خود مى ربايند و به جهنم مى اندازند. در ديانت زرتشتى 
ــته به نام هاى مهر و سروش و رشن اعمال  ــت كه سه فرش آمده اس
انسان را با ترازوى مينوى كه به هيچ سوى گرايش ندارد - نه براى 
ــلامى،  ــنجند.  طبق احاديث اس مؤمنان و نه براى كافران - مى س
هنگام عبور مسلمانان از پل صراط، پيامبر اسلام خود حضور داشته 
ــتن از پل يارى مى دهد. هم چنين طبق  و امت خود را براى گذش
بعضى احاديث شيعى، امام اول نيز در هنگام عبور مردم از پل صراط 
ــت به  ــيعيان خود از پل، دس ــا حاضر بوده و براى عبور ش در آن ج
دارد ومى گويد كه خداوندا به سلامت بگذران شيعيان  نيايش برمى 

و دوستان مرا.
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تعريف عرفان اسلامى از صراط، ويژگى و تازگى دارد؛ آن ها براى 
ــرطى را كه قيد كرده اند، گذشتن از مال  ــتن از پل صراط  ش گذش
ــته و تمنيات دنيايى است. در مقالات شمس تبريزى آمده  و خواس
ــايه بگريزد. بر پول  ــت: " خركى كه بر پول نرود، ردش كن. از س اس
پايك هايش بلرزد . دنيا را بر جان مى بندد. بايد كه بارك كشد. اين 
جا بيازمايش ! اگر بر پول مى رود وگرنه ردش كن زيرا روزگارك تو 
ببرد. ناگاه ميان راه، رفيقان از پل بگذرند او نگذرد. بازگشتن ممكن 
ــى. همين جاش بيازما. فامتحنوهن االله اعلم به  نى و رفتن ممكن ن

ايمانهّن".
استناد شمس تبريزى به آيه 10 از سوره شريفه ممتحنه، پيش 
ــه انعكاس تلقى عارفان از ضرورت امتحان كردن بندگان خدا  از هم
است. در اين تلقى، پول و پل هر دو يك وظيفه را دارند. اگر از پول 
گذشتى، از پل نيز خواهى گذشت و اگر ازپول نگذرى، ازپل نگذرى 
ــقوط كنى. اگر خداشناس صادقى ، با اموال و جان خود در راه  و س
ــان داده اى مؤمن صادق فى  ــدا جهاد كن كه در اين صورت نش خ
ــبيل اللهى؛ همان گونه كه قرآن مى فرمايد: انماالمؤمنون الذين  س
ــهم فى  ــوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفس آمنوا باالله و رس

سبيل االله اولئك هم الصادقون ( 15/49).
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